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سرزمین  هندوستان  دنــیــا،  مـــردم  از  بسیاری  بـــرای 
شگفتی‌هاست؛ سرزمینی با بیش از یک میلیارد جمعیت 
که در آن، اقــوام با ادیــان و اعتقادات گوناگون، در کنار 
یکدیگر زندگی می‌کنند؛ سرزمینی که آشکارا، واجد 
تفرقه و جدال‌های داخلی است. به همین دلیل، یکی 
کردن و حفظ اتحاد یکپارچگی آن، کاری سخت و گاه، 
ناممکن به نظر می‌رسد. این مسئله را، انگلیسی ها، زودتر 
از دیگر استعمارگران دریافتند و هند برای حدود دو قرن، 
جولانگاه فعالیت‌های استعماری آن ها بود؛ تا جایی که 
ویکتوریا، ملکه متکبر انگلیس، پس از در هم پیچیده 
شدن طومار حیات امپراتوری مغولان هندوستان، خود 
را امپراتریس این سرزمین نامید. اما در کنار این شرایط 
خاص اجتماعی و فرهنگی، باید هندوستان را سرزمین 
مردان بزرگ هم دانست؛ مردانی که قادر بودند با روح 
بزرگشان، دنیا را تحت تأثیر قرار دهند و موجبات اتحاد 
و همبستگی مردم این سرزمین پهناور را فراهم آورند. 
یکی از این مــردان، در 14 نوامبر سال 1889 در شهر 

پرجمعیت ا...آباد متولد شد؛ جواهر لعل نهرو.

▪ از کشمیر تا دهلی	
هنگامی که ستاره اقتدار امپراتوری مغولان هند، در 
ــل قــرن 18 میلادی رو به افــول نهاد، »راج کــال«،  اوای
مــردی متمول از اهالی کشمیر که با »فرخ‌سیر«، پسر 
»اورنگ‌زیب«، یکی از واپسین امپراتوران مقتدر مغول 
در هند، آشنایی داشت، تصمیم گرفت تا در پی ثروت و 
قدرت بیشتر، راه دهلی را پیش گیرد. او در سال 1716 
میلادی وارد پایتخت هندوستان شد و با کمک »فرخ‌سیر«، 
خانه‌ای زیبا را در کنار یک نهر آب خریداری کرد و از آن روز 
بود که به نام »راج کال«، پسوند »نهرو« نیز افزوده شد و این 
شاید، شروع تاریخ خانواده‌ای بود که »جواهر لعل نهرو«، 
در آن به دنیا آمد، بالید و به اوج شهرت و افتخار رسید. 
خاندان نهرو تا پیش از قیام سراسری »سیپوی«ها در سال 
1857، به دلیل ارتباط با خاندان سلطنتی هندوستان، 
وضعیت شغلی و مالی مناسبی داشتند و پدربزرگ وی، 
تا پیش از این واقعه، »کوتوال«)قلعه بان( شهر دهلی بود. 
اما با آغاز شورش سیپوی‌ها، نظامیان هندی استخدام 
شده از سوی کمپانی هند شرقی انگلیس و تلاش آن 
ها بــرای بازگرداندن قــدرت به بهادرشاه دوم، آخرین 
امپراتور سلسله مغولان هند که در آن زمان حقوق خود را 
از انگلیسی‌ها دریافت می‌کرد، همه چیز دستخوش تغییر 
شد. در این شورش، تمام مایملک اجدادی خاندان نهرو 
از بین رفت و اسناد خانوادگی شان در آتش سوخت. پدر 
نهرو، خسته و درمانده، راه شهر »آگرا« را پیش گرفت و با 
پرداختن به شغل وکالت، توانست به وضعیت خانوادگی 
خود سامانی بدهد و همراه با برادرانش، شرایط اقتصادی 
خود را بهبود بخشد؛ اما دوران حیات وی، زیــاد طول 
نکشید و با مرگ او، جواهر لعل نوجوان، ناچار شد برای 
اداره امور زندگی خود، به عموهایش متکی باشد و آن ها 
که جواهر را جوانی خوش‌قریحه می‌دیدند، وی را برای 

تحصیل به انگلستان فرستادند.

▪ نسخه‌هایی که درمان نمی‌کرد	
نهرو در 9 مه ســال 1905، هنگامی که خبر پیروزی 
ژاپن بر نیروهای روسیه تزاری به تیتر اول روزنامه‌های 
انگلیسی تبدیل شده بود، وارد این کشور شد. او را به کالج 
»هارو« بردند و ثبت نام کردند. همراهانش خیلی زود به 
سودای اروپا گردی از نهرو جدا شدند و او برای نخستین 
بار طعم تنهایی و رنج غربت را چشید؛ اما استعداد ذاتی و 
توانایی‌اش در فراگیری علم حقوق، از نهرو وکیلی مبرز 

ساخت و وقتی چند سال بعد، در 1911، به هندوستان 
برگشت، حقوقدانی توانا و خوش صحبت و صورت بود 
که به سرعت نظر همگان را به خود جلب می‌کرد. او در 
آن دوران، به قشر متمول، تحصیلکرده و روشنفکر هندی 
وابسته بود. افراد طبقه او، نخستین بار در »بانک‌پور«، در 
ژانویه سال 1912، کنگره‌ای را به منظور تلاش برای 
کسب استقلال و خودمختاری هندوستان برگزار کردند 
که نهرو، در خاطرات خود، به طعنه آن را »مجمع بورژواها« 
می‌نامد؛ گروهی از افــراد طبقه متوسط که از جایگاه 
اجتماعی و درآمد بسیاری مناسبی برخوردار بودند و قرار 

بود برای 300 میلیون هندی، نسخه استقلال بپیچند!
نهرو دل به این کار سپرده بود و در آن زمان، اعتقاد داشت 
که این کار، شدنی است. آن ها با کت و شلوارهای اتو کرده 
و کراوات و پاپیون، در حالی که می‌کوشیدند فنجان قهوه 
را به سبک انگلیسی‌ها به دست بگیرند، درباره سرنوشت 
مردمی حرف می‌زدند که حتی با طعم قهوه و نام کت و 
شلوار، آشنایی نداشتند. اما نهرو، خیلی زود دریافت که با 
اظهار فضل کردن در مجامع روشنفکری و نگارش مقاله در 
نشریات لیبرال انگلیسی، نمی‌توان سرنوشت یک ملت را 
تغییر داد. درست مقارن همین زمان بود که نهرو، در سال 
1915، با مهم ترین شخصیت تمام زندگی‌اش آشنا شد؛ 

»مهانداس کارامچاند گاندی«.

▪ تجربه یک راه تازه	
گاندی پیش از آن‌که در سال 1915 به هند بازگردد، 
تجربه یک دوره مبارزه سخت را با دولــت نژادپرست 
ــت. فعالیت‌های او در مبارزه با  آفریقای جنوبی داش
آپارتاید جانکاهی که سیاهان و اقلیت‌های آسیایی‌تبار 
را در آفریقای جنوبی رنج می‌داد، خیلی زود در نشریات 
هندی منعکس شد و گاندی، قبل از بازگشت به سرزمین 
مادری خود، احترام هموطنانش را به دست آورده بود. 
او در آفریقای جنوبی، شیوه‌ای از مبارزه را بنیان گذاری 
کرد که بعدها به مبارزه منفی یا مبارزه از طریق نفی 
خشونت شهرت یافت. گاندی اعتقاد داشــت تغییر را 
باید به وسیله عمل نکردن به دستورهای استعمارگران 
ایجاد کرد. او معتقد بود صبر و تحمل در این راه، عاقبت، 
متجاوزان و استعمارگران را به زانو درخواهد آورد و آن ها، 
دردناکی ضرباتی را که بر پیکر یک ملت وارد می‌آورند، 
درک خواهند کرد. این شیوه، ریشه در آموزه‌های فرهنگ 
هندی داشت و برای نهرو و دیگر افراد سرخورده از »مجمع 
بورژواها«، سخت جذاب به نظر می‌آمد. به این ترتیب، او در 
ادامه فعالیت‌های سیاسی خود، به گاندی و همراهانش 

پیوست. تردیدی نیست که پیوستن جواهر لعل که بعدها 
او را »پاندیت«)معلم( نامیدند، در روند کسب استقلال 
هندوستان و گسترش حرکت استقلال‌طلبانه مردم این 

کشور، تأثیر بسیار مثبتی داشت.

▪ درک یک حقیقت بزرگ	
در همین دوره بود که نهرو دریافت آموزه‌هایی که گاندی در 
پی نهادینه کردن آن هاست، قرار نیست تنها استعمارگران 
را به عقب براند؛ بلکه درصدد است روح همبستگی ملی را 
تقویت و مردم را برای یک اقدام عمومی بسیج کند. گاندی 
به او و دیگر استقلال‌طلبان متمول هندوستان فهماند 
که ادعای حمایت از 300 میلیون هندی، هنگامی که نه 
درد آن ها را می‌دانند و نه با مشکلات آن ها آشنایی دارند، 
کاری عبث است. نهرو این موضوع را عمیقاً درک کرد که 
باید از مردمش، شناخت کافی به دست بیاورد. او باور 
کرد زمانی می‌تواند مدعی نمایندگی مردم هندوستان 
باشد که به اقصی نقاط این سرزمین پهناور سفر کند و با 
مردم از نزدیک آشنا شود، درددل‌هــای آن ها را بشنود و 
برای اعتقادات، خواسته‌ها و نیازهایشان، احترام قائل 
شود. به همین دلیل، برای مدتی، همه چیز را فراموش 
کرد؛ حتی همسر فداکارش »کمالا« و فرزندانش را.او در 
کتاب »زندگی من« به تفصیل به این تغییر در بینش و روش 
فعالیت سیاسی خود، پرداخته و در فرازی از آن نوشته 
است: »عمرم را در دفاتر کار، در اجتماعات کمیته‌ها و 
در میان انبوه مردم می‌گذراندم. شعار ما این بود که به 
دهکده‌ها بروید! و ما فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها از میان مزارع 
عبور می‌کردیم تا خود را به یک دهکده دورافتاده برسانیم 
و در آن‌جا میتینگ دهقانی برپا کنیم. در آن دوران بود که 
با لرزش شوق‌آمیزی که تماس با توده‌ها در انسان تولید 
می‌کند و قدرتی که شخص از به راه بردن و هدایت آن ها 
احساس می‌کند، آشنا شدم.« او در یک کلام، قدرت مردم 
را درک کرد؛ چیزی که بسیاری از روشنفکران متمول، قادر 
به درک آن نبودند. نهرو دریافت که در پرتو چنین مشی و 
روشی، می‌توان هندوستان واحد و متحد را سازمان دهی 
کرد. او و افرادی که اطراف گاندی را گرفته بودند، نماینده‌ 
تمام ملت هند بودند؛ هندو، مسلمان، سیک و ... . در میان 
آن ها، جایگاه پاندیت نهرو با »ابوالکلام آزاد«، مسلمان 
روشن‌ضمیر هندی، تفاوتی نداشت؛ آن ها همه فرزندان 
هندوستان بودند و این، همان قدرتی بود که پایه‌های 
اقتدار استعمار انگلیس را، از پسِ سال‌های طولانی استیلا 
بر هندوستان، به لرزه درآورد. نهرو جوانی خود را در چنین 

کاری سپری کرد.

▪ چالش‌های پس از استقلال	
1947، هند بالاخره  15 اوت ســال  هنگامی کــه در 
استقلال خــود را بازیافت و جواهر لعل نهرو به عنوان 
نخستین نخست‌وزیر آن برگزیده شد، به نظر می‌رسید 
همه آن سال‌های سخت سپری شده و مقاومت سرسختانه 
گاندی و همراهانش، به ثمر نشسته است؛ اما واقعیت 
قبل  مدت‌ها  از  جناح«  »محمدعلی  ــود.  ب دیگری  چیز 
درصــدد بود که بخش غربی هند را به کشوری با عنوان 
پاکستان تبدیل کند. او در سال 1940، در نشست لاهور 
و هنگام اوج‌گیری جنبش استقلال‌طلبی هندوستان، از 
حاضران خواسته بود که قطعنامه لاهور را که مبتنی بر 
پذیرش نظریه دوملتی بود، بپذیرند و این موضوع در 14 
اوت 1947، یک روز قبل از اعلام استقلال هندوستان، 
اجرایی شد. جدایی پاکستان از هند، سرآغاز درگیری‌های 
ــژادی و فرقه‌ای بــود. نهرو و دوستانش در  جنون‌آمیز ن
دولت تازه تاسیس، راه سخت و دشواری پیش رو داشتند. 
هنگامی که هندوهای تندرو در 30 ژانویه 1948 گاندی 
را ترور کردند، شرایط دشوارتر هم شد. اما  نهرو توانست 
از سد این مشکلات، با قدرت بگذرد. او و دوستان مسلمان 
و هندویش، موفق شدند 565 ایالت هندوستان را یکی و 

تأسیس کشور واحد را اعلام کنند.

▪ از بین بردن تبعیض در هندوستان	
نهرو به دلیل اقداماتش برای کسب استقلال و برقراری 
ثبات در هندوستان، به چهره‌ای محبوب در جهان تبدیل 
شد. نخستین نخست‌وزیر هند، در اقدامی تأثیرگذار و 
شجاعانه، نظام کاستی هند را از بین برد؛ نظامی خشن و 
طبقاتی که از دوران ورود آریایی‌ها به هند برقرار شده بود 
و بر مبنای آن، هر فرد در طبقه مشخصی قرار می‌گرفت 
که امکان جابه‌جایی از آن، تقریباً ناممکن بود. گروهی 
از مردم این سرزمین که امروزه شمارشان بیش از 200 
ــت، با عنوان »دالــیــت«، نجس خوانده  میلیون نفر اس
می‌شدند و از حقوق اجتماعی محروم بودند. نهرو به عنوان 
یک شخصیت بین‌المللی، یکی از پایه‌گذاران جنبش 
عدم تعهد بود؛ جنبشی که می‌کوشید در بلوک بندی 
جهانی و تقسیم قدرت میان شوروی و آمریکا، راهی میانه 
و غیر وابسته را پیش روی کشورهای تازه استقلال یافته، 
بگشاید. او در دوران نخست‌وزیری خود، از جنبش ملی 
شدن صنعت نفت ایران حمایت کرد و قیام مردم کشور 
ما را ستود. او در 27 می 1964، درگذشت. »نگاهی به 
تاریخ جهان« و »زندگی من«، دو اثر مشهور جواهر لعل نهرو 
است که توسط محمود تفضلی به زبان فارسی ترجمه شد.

روشنفکران ثروتمند هندی با کت 
و شلوارهای اتو کرده و کراوات و 

پاپیون، در حالی که می‌کوشیدند 
فنجان قهوه را به سبک انگلیسی‌ها 

به دست بگیرند، درباره سرنوشت 
مردمی حرف می‌زدند که حتی با 

طعم قهوه و نام کت و شلوار، آشنایی 
نداشتند. اما نهرو، خیلی زود دریافت 

که با اظهار فضل کردن در مجامع 
روشنفکری و نگارش مقاله در 

نشریات لیبرال انگلیسی، نمی‌توان 
سرنوشت یک ملت را تغییر داد

...گزارش تاریخی
 بحران گسترده کشاورزی ایران

 پس از اصلاحات ارضی 

اصلاحات  بی‌تردید، 
ــزرگ تــریــن  ــ ــی ب ــ ارض
بـــرنـــامـــه اقــتــصــادی 
ــوی  از سـ ــود کــــه  ــ ــ ب
به  محمدرضا‌پهلوی 
اجرا درآمد. این برنامه 
که به نظر، یک تحول 
محسوب  ــادی  ــص ــت اق
ــه ظــاهــر با  ــد، ب ــی‌ش م
ساختار  تغییر  ــدف  ه

اقتصادی، به ویژه در بخش روستایی ایران، انجام شد؛ 
ولی باید گفت که هدف شاه بیش از آن که اقتصادی باشد، 
سیاسی بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایــران، پهلوی دوم با اجــرای طرح اصلاحات ارضــی، به 
دنبال ضربه وارد کردن به زمین‌دارانی بود که به نوعی 
رقیب وی در تجارت و زمین‌داری محسوب می‌شدند. 
وجود تناقضات جدی در نحوه اجرای اصلاحات ارضی 
و نداشتن  انسجام و برنامه‌ریزی مشخص بــرای عملی 
کردن قانون آن، باعث شد که بیشتر روستانشینان، نه 
تنها از تقسیم اراضی سود مادی قابل توجهی نبرند، بلکه 
در طول چند سال، شرایط اقتصادی آنان به مراتب بدتر 

از قبل شود.

▪ بدتر شدن شرایط کشاورزان	
مسئله‌ مهم‌تر این‌که اصلاحات ارضی، کشاورزی ایران را 
از حالت تولیدی و کارآمد، به یک صنعت کاملًا ضعیف و 
ناکارآمد تبدیل کرد. در فاصله کمتر از سه سال از اجرای 
قانون اصلاحات ارضی، ایران به یکی از وارد کنندگان 
اصلی محصولات کشاورزی تبدیل شد و این، به معنای 
نابودی کشاورزی ایران بود. این طرح که در سال 1339 
به تصویب مجلس رسید، به واسطه اصلاحیه‌هایی که به آن 

وارد می‌شد، در سه مرحله به اجرا درآمد.
 در مرحله نخست، ظاهراً بخش محدودی از زمین‌های 
بزرگ مالکان به کشاورزان واگذار شد؛ اما در مرحله دوم و 
سوم شرایط تغییر کرد. مالکان بزرگ توانستند زمین‌های 
مرغوبی را که دسترسی مناسبی نیز به آب داشت، تصاحب 
کنند؛ هرچند بر اثر ناتوانایی در زراعــت و بی‌اعتمادی 
زارعان به آن ها، عملًا بخش مهمی از زمین‌های مرغوب 
ایران، دیگر زیر کشت نمی رفت. از سوی دیگر، این افراد 
وام‌های کلانی به بهانه احیای کشاورزی گرفتند که این 

وام‌ها را صرف امور دیگر کردند.

▪ مهاجرت روستاییان به شهرها	
به دلیل عــدم حمایت مناسب دولــت از کــشــاورزان و 
زارعــان خرده‌پا و افزایش قیمت نفت، بسیاری از این 
تولید  که  جایی  تا  شدند؛  شهرها  روانــه  روستاییان 
محصولات اولیه، از جمله گندم، جو و برنج، با کاهش 
جدی مواجه و دولت برای رفع نیاز کشور، مجبور به 
واردات گسترده آن شد. قانون اصلاحات ارضی، یکی 
از اهداف اصلی خود را، حفظ و گسترش کشاورزی به 
منظور بهبود شرایط اقتصادی روستاییان اعلام کرده 
بود تا به این طریق، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها 
ــود؛ ولــی نه تنها مانعی جــدی در مقابل مهاجرت  ش
روستاییان به شهرها ایجاد نشد، بلکه زمینه‌هایی را به 
وجود آورد که باعث مهاجرت‌های گسترده روستاییان 
به شهرها و نابودی بخش عظیمی از کشاورزی ایران 
شد. کشاورزی ایران که تا پیش از اصلاحات ارضی در 
بسیاری از موارد، خودکفا بود و حتی اقدام به صادرات 
نیز می‌کرد، با اجرای این قانون، به شدت رو به ضعف 
ــران مبدل به یکی از وارد کنندگان اصلی  نهاد و ای

محصولات مهم کشاورزی شد.

سومین نخست وزیر هندوستان و دختر جواهر لعل نهرو بود. نام خانوادگی او به دلیل ازدواجش با فیروز گاندی، از پارسیان هند، از نهرو به گاندی 
تغییر کرد. ایندیرا گاندی دو بار به نخست وزیری هند رسید. او در 31 اکتبر 1984 ترور شد. جواهر لعل نهرو نامه‌هایی را که بعدها به صورت کتاب 

»نگاهی به تاریخ جهان« منتشر شد، خطاب به وی نوشت. 

...بازیگران تاریخ
آرتورمیلسپو؛حافظ منافع ایران یا آمریکا؟ 

مستشار  میلسپو،  ــور  ــ آرت
از جــمــلــه  آمـــریـــکـــایـــی، 
شناخته  مالی  مستشاران 
شده در ایران است که دوبار 
ــران  بــه اســتــخــدام دولـــت ای
ــد. به گــزارش مؤسسه  درآم
پــژوهــش‌هــای  و  مطالعات 
سیاسی، او اولین بار در سال 
1301 و دومین بار در سال 
1322هـ.ش وارد ایران شد تا به رتق و فتق امور اقتصادی 
بپردازد. وی طی فعالیت چند ساله خود، اقدامات زیادی در 
زمینه تنظیم امور مالی کشور انجام داد که از نظر بسیاری، 
کاملًا مثبت و تأثیرگذار بود. اما واقعیت این است که تمام 
اقدامات میلسپو، به ویژه در دوره دوم، مثبت و کارساز نبود 
و در برخی از موارد با کارشکنی و تلاش برای کسب منافع 
سیاسی همراه بود که همین موضوع نیز، در نهایت موجب 

برکناری وی شد.

▪ مأموریت دوره اول	
ورود میلسپو به ایران، در سال 1301، چندان خوشایند 
انگلیس نبود و از طرفی، در میان سیاستمداران ایرانی، 
آنــان کــه خــاطــره خوشی از مــورگــان شوستر داشتند، 
خواهان به کارگیری مجدد او بودند. به همین دلیل، 
انگلیس طی یادداشتی، در 13 نوامبر 1922، تقاضا 
کرد کلیه بدهی‌های معوق دولت ایران به این کشور، فوراً 
تسویه شود؛ حال آن‌که همه می‌دانستند دولت ایران در 
خزانه پولی ندارد. در این دوره، میلسپو با برخورداری از 
امکانات اجرایی، سختگیری‌های زیادی را اعمال می‌کرد 
و تا حدودی، با اقدامات مثبت خود، همچون اصلاح نظام 
مالیاتی، تأسیس اداره مالیه و ... به اوضاع مالی انتظام 
بخشید. اما این مسئله، برای رضاخان که توانسته بود به 
تازگی بر سریر قدرت تکیه بزند، پذیرفتنی نبود و از آن جا 
که به تعبیری، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، عملًا رابطه 
میلسپو و پهلوی اول تیره شد و در نهایت، میلسپو بعد از پنج 

سال، به اجبار خاک ایران را ترک کرد.

▪ مأموریت دوره دوم	
در  متفقین  توسط  کشور  اشغال  از  بعد  میلسپو  آرتـــور 
شهریور 1320 و بروز مشکلات ناشی از جنگ جهانی 
دوم، مانند قحطی و بیماری، دوبــاره به ایران آمد. البته 
عملکرد وی در این دوره، مانند دوره اول، چندان مثبت 
نبود و با کارشکنی‌های زیادی همراه شد. در این دوره، 
قوام‌السلطنه، پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی را 
مطرح کرد تا ضمن رسیدگی به اوضاع نامناسب اقتصادی، 
از آمریکا به عنوان نیروی سوم در برابر انگلیس و شوروی 
استفاده کند. بنابراین، میلسپو به ایران آمد و زیر نظر وزیر 
دارایی، اختیار تصمیم‌گیری در این موارد را کسب کرد: 
1- تهیه و تنظیم مقررات مالی، 2- تأمین خواربار عمومی، 
3- تثبیت قیمت‌ها، 4- حل مسئله حمل و نقل، 5- تنظیم 
بودجه و 6- استخدام، ترفیع و تنزل رتبه و انتقال یا اخراج 
کارمندان وزارتخانه با مشورت وزیر دارایی. بهره‌مندی 
از این اختیارات، باعث شد میلسپو، به جای رسیدگی به 
اوضــاع اقتصادی، درصــدد تأمین منافع شخصی خود و 
کشور متبوعش برآید. از این رو، بسیاری از سیاست‌های 
وی، در همان دوره کوتاه، با نتایج عکس همراه بــود و 

اعتراض مردم و نمایندگان را به دنبال داشت.
چنان که بر اثر این سیاست‌ها و نیز سوءاستفاده مستشاران 
آمریکایی، عرضه ارزاق و مایحتاج عمومی، وضع بدتری 
پیدا کــرد؛ بهای اجناس سیر صعودی یافت، قحطی و 
گسترده  اعتراضات  باعث  مناطق  بعضی  در  گرسنگی 
مردمی شد و بدهی دولت به بانک ملی، به طور سرسام‌آوری 
افزایش یافت. میلسپو در این دوره، برخلاف دوره اول، 
بیشتر درصدد بود که با واداشتن دولت به دریافت وام از 
آمریکا، موجبات ورود این کشور را به صحنه اقتصادی و 
سیاسی ایران فراهم کند. عملکرد نادرست میلسپو، پایان 
زودهنگام مأموریت او را در پی داشت و باعث شد تا زمزمه 
برکناری او از سوی مجلس، در فروردین 1323 آغاز شود 
و به این ترتیب، با تصویب لایحه لغو اختیارات وی، کار 

میلسپو در ایران، برای همیشه به پایان رسید. 
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